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  1دين و مدرنيته از نگاه آنتوني گيدنز
   2فريبا طشت زر

  د علوم و تحقيات تهرانحي اديان و عرفان دانشگاه آزاد، وادانشجوي دكتر
  3حسين حيدري
   استاديار گروه اديان، دانشگاه كاشان
   4جواد روحاني رصاف
 عضو هيأت علمي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

  چكيده
شناسي و انتقاد او از سنت جامعه» مدرنيته متأخر« ةهاي ديني گيدنز در نظريفهم انديشهكليد 

است و در هر يك از اين دو اوليه و متاخر  ةدو مرحلمدرنيته داراي گيدنز،  از ديد. كلاسيك است
له درك و تفسير نادرست از ماهيت مدرنيته در مرح .استمرحله، تعامل دين و مدرنيته يكسان نبوده

، مدرن ةدين در جامعو جايگاه اجتماعي نفوذ گيري اين انديشه شد كه  نخست آن، باعث شكل
هاي وعي احياي گرايشدوم مدرنيته، ن ةدر مرحلاما . كاهش يافته است و سرانجام ناپديد خواهد شد

وي، با بررسي . هاي خاص اين مرحله دارد آمده است كه ريشه در ويژگي پديد و معنوي ديني
 )م و ماكس وبريكارل ماركس، اميل دورك( اوليه انشناس هاي جامعه امدهاي مدرنيته و نقد انديشهپي

 هب خرأمدرنيته مت دينيهاي  گرايشاحياي نابودي نيست، اما  ةگيرد كه دين در آستانچنين نتيجه مي
، باشدمدرنيته هم زيستي داشته با تواند ؛ دين مينيستهم دينداري سنتي به ي بازگشت امعن

  .مشروط بر آن كه تن به گفتگو و باز انديشي بسپارد
  

  ها كليد واژه
هاي ديني جديد، بنيادگرايي  ، جنبشدين، عرفي شدن، متأخر، مدرنيته اوليهمدرنيته  آنتوني گيدنز،

  .ديني
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  مقدمه. 1

انسان است كه از سپيده دم تاريخ تا به  هاي برجسته و فراگير زندگيويژگييكي از  ،دين
دين، به . كندرا همراهي مي هاي بشريترين فرهنگكهنهاي گوناگون، امروز، به شكل

عنوان يك نهاد اجتماعي با ساير نهادها و نيروهاي اجتماعي تشكيل دهنده جامعه ارتباط 
اي براي پيروي افراد جامعه از هنجارهاي مورد نياز آن جامعه هم چنين، انگيزه. 1متقابل دارد

كه از هيچ منبع ديگري  2كند هاي وجودي انسان فراهم ميايي را براي پرسشه است و پاسخ
  .توان به آنها دست يافت نمي

هاي در عرصههايي كه به تدريج و در پي دگرگوني به اين سوميلادي پانزدهم  ةاز سد
رخ داد، نهادهاي  غربو فرهنگي  فكري ،علمياقتصادي، اجتماعي،  سياسي، مختلف

مجموعه اين . شكل گرفت و جايگاه برخي از نهادهاي پيشين تغيير كرد اجتماعي جديدي
. خوانندمي 3»مدرنيته«آيند،  ها را كه بخشي از تحولات تاريخي اروپا به شمار ميدگرگوني

هاي مدرنيته يكي از مفاهيم مهم در حوزه تاريخ، فلسفه و علوم اجتماعي است كه تعريف
، كه خود modernusاز لفظ لاتين » مدرن«واژه . اند ئه دادهگوناگون و گاه متضادي از آن ارا

است، گرفته » اين اواخر، به تازگي و گذشته بسيار نزديك«به معناي  modusمشتق از قيد 
هايي است كه به تدريج و پس از دگرگوني ةمدرنيته، پيامد يا دستاورد مجموع. 4شده است
شناسي، هاي هستيصنعتي در حوزهو انقلاب  7، روشنگري6، اصلاح مذهبي5رنسانس
  8.شناسي جوامع غربي رخ دادشناسي و انسانمعرفت

، كليسا، كاهش قدرت اجتماعي سازمان ديني غرب ها، نفوذ وبر اثر اين دگرگوني
پردازان علوم انساني ـ اجتماعي سده نوزدهم يافت و بر همين اساس بسياري از نظريه

                                                            
1. Johnstone, R., Religion and Society in Interaction: The Sociology of Religion, 

Englewood, N. J, Prentice-Hall, 1975, p.3. 
2. Hamilton, Malcolm, Sociology of Religion, London & New York, Routledge, 

2001, p.177. 
3. Modernity 

  .3، ص1373نشر مركز، ، تهران ،مدرنيته و انديشه انتقادي ،احمدي، بابك. 4
5. Renaissance 
6. Reformation 
7. The Enlightenment 

  .43، ص1382، تهران، )گفتگو(تمدن و تجدد بهنام، جمشيد و رامين جهانبگلو، . 8
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 3، ماركس2، فريزر1جامعه مدرن افول خواهد كرد؛ تيلور بيني كردند كه دين درميلادي پيش
تفكر مدرن دين ناپديد  ةبيني كردند كه با چيرگي علم بر شيوپيش 4و بعدها فرويد 3ماركس

كه رويكردي  6ميو دورك 5در مقابل، دسته ديگري از قبيل كنت. ناپديد خواهد شد
نا و سنتي دين ناپديد بيني كردند كه تنها اشكال آشكاركردگرايانه نسبت به دين داشتند، پيش

خواهد شد، اما اصول و باورهايي جاي آنها را خواهد گرفت كه مبتني بر مباني فراطبيعي و 
ديدند، گرايي ميپردازان كه مدرنيته را در تقابل با ديناين دسته از نظريه 7.متعالي نباشد

ميزان حضور  هايي از قبيل كاهش رعايت آداب و اعمال ديني، كاهشتمايل داشتند پديده
هاي ديني در كليسا و كاهش تعداد افراد داوطلب سمت كشيشي را از منظر نابودي پديده

فضاي فكري حاكم بر آن دوران، كه مدرنيته را عامل از هم پاشيدگي و نابودي . بررسي كنند
 8»عرفي شدن«ارچوب الگوي هكرد، شيوه تحليل تحولات ديني معاصر در چ دين قلمداد مي

، مبتني بر اين منطق است كه 9»نظريه عرفي شدن«در حقيقت، . ول كردرا متدا 8»شدن
، 11برگر. 10پيشرفت بيشتر مدرنيته مترادف با پسرفت بيشتر و نابودي نهايي دين است

، كه البته 13داند مي 12م و وبريهاي ماركس، دورك عرفي شدن را انديشه ةخاستگاه نظري
  .ماركس نقش چشمگيرتري دارد

  
 ةپردازان برجستها جزو نظريه پردازان اخير، از جمله برگر كه سالبسياري از نظريه

اند؛ آنان ضمن هايي، موضع متفاوتي را اتخاذ كردهعرفي شدن بود، با رد چنين انديشه
هاي خاص دين، معتقدند كه دين همچون گذشته پذيرفتن دگرگوني چشمگير در صورت

                                                            
1. Tylor 
2. Frazer 
3. Marx 
4. Freud 
5. Comte 
6. Durkheim 
7. Hamilton, Malcolm, p. 185. 
8. secularization 
9. secularization theory 

  .131، ص1386يم گواهي، تهران، نشر علم، عبدالرح ة، ترجمشناسي اديان جامعهويلم، ژان پل، . 10
11. Berger 
12. Weber 
13. Hunt, S., Religion and Everyday Life, London & New York, Routledge, 2005, 

p.3. 
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شدن، معتقد  با تكيه بر بستر مسيحي عرفي،  1براي مثال، بلاّ. مدرن است ةبخشي از جامع

هاي است كه چون دين كاركردهاي اجتماعي مهمي را بر عهده دارد، دوباره به كانون اشتغال
، 3، استارك2پردازان از جمله لاكمنشمار زيادي از نظريه. فرهنگي ما باز خواهد گشت

به  7و به ويژه بنيادگرايي 6يدهاي ديني جدنيز با عنايت به پيدايش جنبش 5و ووتنو4بريج بين
حتي برخي از آنها معتقدند كه به رغم خردگرايي و . مشابهي رسيدند ةبه نتيج 7بنيادگرايي

. خود را از دست نخواهد داد 8بنيان علمي و فناورانه جامعه مدرن، دين خصلت فراسويي
اي را پديد آورده است و هر يك از  بحث و اختلاف نظر در اين باره، ادبيات بسيار گسترده

البته، پذيرفتن يا . كنددو طرف ديگري را به تعصب ايدئولوژيك يا خيال خام متهم مي
توان گفت نيست؛ يعني نمي دينيهاي گيري نپذيرفتن وقوع عرفي شدن به معناي جهت

در واقع، رويكردي كه نسبت به . يديناند و هواداران آن غيريافرادي دينمخالفان اين نظريه 
چنين، نبايد بسترهاي هم 9.شده است، ارتباطي وثيق با تعريف دين دارداين پديده برگزيده 
را از نظر ) دين، فرد و جامعه(هاي وقوع عرفي شدن هاي ديني و ساحتاجتماعي و سنت

  .دور داشت
  

  10آنتوني گيدنز. 2
شناسي پردازان اجتماعي برجسته و تأثيرگذار بر جامعه، يكي از نظريه)- 1938( گيدنزآنتوني 

 13و هابرماس 12، فوكو11توان او را با پارسونز گذشته است كه از اين لحاظ مي ةر چند دهد
پردازان برجسته علوم اجتماعي دنياي در حال حاضر، وي، يكي از نظريه. مقايسه كرد

                                                            
1. Bellah 
2. Luckman 
3. Stark 
4. Bainbridge 
5. Wuthnow 
6. New Religious Movements 
7. Fundamentalism 
8. transcendental 
9. Hamilton, Malcolm, p. 186. 
10. Anthony Giddens 
11. Parsons 
12. Foucault 
13. Habermas 
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گستردگي آثار، ابتكار و خلاقيت و توانايي وي در توضيح نكات . انگليسي زبان است
هاي او تلفيقي از مفاهيم و مباحث مختلف  ظر به اينكه انديشهن. دشوار و مبهم ستودني است

-ها ميهاي برجسته سنتز نظريهاز چهره 1علوم اجتماعي است، برخي او را در كنار بورديو

شناسي كلاسيك هاي جامعههاي گيدنز به نقد انديشهبخش قابل توجهي از نوشته. دانند
عنوان كتاب دارد كه  36وي، بيش از . ه نيستاختصاص دارد، اما صرفاً محدود به اين زمين

: برخي از آثار وي كه شهرت جهاني دارند، عبارتند از. اندهاي دنيا ترجمه شدهبه بيشتر زبان
ساخت جامعه ، )1984( پيامدهاي مدرنيته، )1976( شناسيقواعد جديد روش جامعه

دانشگاه  18تقريباً در  گيدنز ).1998( راه سوم، )1991( مدرنيته و هويت شخصي، )1984(
، بوستون، هاروارد، 2مدرسه اقتصاد و علوم سياسي لندن معتبر جهان از جمله كمبريج،
رياست  2003تا  1997از سال  .سوربن تدريس كرده است و نيويورك، كاليفرنيا، استنفورد

  .عهده داشت رلندن را ب اقتصاد و علوم سياسيمدرسه 
هاي است كه از بين آنها نظريهمطرح كردههاي گوناگوني را گيدنز، نظريه

هرچند او از . اهميت بيشتري دارند 5»بازانديشي«و  4»دوگانگي ساخت«، 3»ساختاريابي«
تأثير اما زمان خود بهره گرفته است، پردازان پيشين و همهاي بسياري از نظريهانديشه

علاقه گيدنز . ديگران استآشكارتر از بر وي  7و ويتگنشتاين 6م، وبر، گافمنيماركس، دورك
چنين، براي وي، هم. شناسي او، در آثارش نمايان استگيدنز به ماركس، با وجود نقد جامعه

شناسي هاي نظري مختلف از جمله هرمنوتيك، روشهاي انساني، از سنتتفسير كنش
هاي ماركس، تسلط وي بر انديشه. گرايي بهره گرفته استقومي، روانكاوي و ساخت

محور اصلي كارهاي  شناسيتفسير سنت كلاسيك جامعهبر كم نظير است و م و ويدورك
هاي سياسي در كانون و نظريه 9، مدرنيته متأخر8در دهه گذشته، مباحث جهاني شدن .اوست

گر برجسته مدرنيته هم چنين، گيدنز را مي توان تحليل. كانون توجه گيدنز بوده اند
                                                            

1. Bourdieu 
2. London School of Economics (L.S.E.) 
3. Structuration  
4. Duality of structure 
5. Reflexivity 
6. Goffman 
7. Wittgenstein 
8. Globalization 
9. Late modernity 
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نيته متأخر او مبناي نوشتار حاضر را تشكيل تحليل گيدنز از مدرنيته و نظريه مدر 1.دانست
  .  مي دهد

  تعريف و تحليل گيدنز از مدرنيته و نظريه مدرنيته متأخر. 3
هيجدهم  ةداند كه از سد هاي زندگي يا سازمان اجتماعي خاصي ميگيدنز، مدرنيته را شيوه

به طور رنيته ، مداواز نظر  2.ميلادي در اروپا شكل گرفت و نفوذ آن به تدريج جهاني شد
از برخي  ،؛ بدين معنا كه نهادهاي اجتماعي مدرناساسي از گذشته گسسته و بريده است

به نظر . 3كندز مييتماهاي سنتي ماز سامانرا ند كه آنها دارهمتايي  هاي بيويژگي ،جهات
از  .استگسست شده مانع تشخيص كامل اين  4گرايي اجتماعيتكامل ةوي، رواج انديش

شكني يا از اعتبار انداختن روايت ساخت«مستلزم را مدرنيته درست تحليل وي  اين رو،
به اعتقاد وي،  5.استهاي كلاسيك به نظريه يكي از انتقادهاي گيدنزاين . ددانمي» تكاملي

  :منوط به آن است كه درك درست ماهيت مدرنيته
ها جهتاين ز كه به يكي اشناختي چشم اندازهاي موجود جامعهانتخاب از نخست، 

  گرايش دارند، بپرهيزيم؛
  ؛پويايي شديد و پهنه جهاني نهادهاي مدرن را تبيين كنيمدوم، 
  6.هاي سنتي توضيح دهيمهاي اين نهادها را از فرهنگماهيت گسستسوم، 

                                                            
  :از منابع زير براي معرفي گيدنز و آثار وي استفاده شد. 1

  .1383ققنوس، تهران، حسن چاوشيان، ةترجم، آثار آنتوني گيدنز ةچكيد ،»مقدمه«، )ويراستار( فيليپ ،كسل
http://www.lse.ac.uk/collections/Giddens/factfile.htm 
http://www.lse.ac.uk/collections/Giddens/books.htm 
http://www.lse.ac.uk/collections/meetthedirector/introduction.htm 
http://www.lse.ac.uk/collections/meetthedirector/publications.htm 

  .4، ص 1377 ،نشر مركز، تهران ،محسن ثلاثي ةترجم ،پيامدهاي مدرنيت، آنتوني ،گيدنز. 2
 

 .6ص ، همان. 3

هايي  شناختي و توالي جوامع انساني در تاريخ همانندي ي معتقدند كه بين تكامل زيستپردازان تكامل نظريه. 4
به بيان ديگر، تمايز و پيچيدگي فزاينده در جامعه انساني با فرايندهاي تكامل زيستي انواع قابل . وجود دارد

 .مقايسه است

 .8، ص ...  پيامدهاگيدنز، آنتوني، . 5

  .21 همان، ص. 6
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توجهي آنها به سويه تاريك مدرنيته هاي كلاسيك، بيانتقاد ديگر گيدنز از نظريه
هاي انساني به فرافكني قدرت( 1»خود بيگانگي از« فاهيمم به نظر وي، هرچند. است

قفس «و ) از بين رفتن نفوذ هنجارهاي اجتماعي بر رفتار فرد( 2»هنجاريبي«، )خدايان
هاي  در انديشه) نظام مبتني بر سلسله مراتب اقتدار( 3سالارانهخردگرايي ديوان» آهنين

از ديد آنان، ، مدرنيته كند اشاره مين مشكلات ذاتي جوامع مدرم و وبر به يماركس، دورك
ماركس و  به نظر. ه استبودهاي آزادي بشر آميز و حامل فرصتصلح نسامايك بيشتر 
اينكه با  ،چربد و وبر نيزهاي منفي آن ميم، امكانات خوشايند عصر جديد بر ويژگييدورك

ه ا بر مدرنيته يندپيامدهاي ناخوشا ة، ميزان گستردگي دامنبدبين بود نسبت به مدرنيته
هاي زيادي كه فراهم  افزون بر فرصتمدرنيته  گيدنز،نظر  به 4.ه استنكرد بينيدرستي پيش

ند ا كه در جهان كنوني تشديد شده ه است، پيامدهاي ناخواسته و ناخوشايندي نيز داشتكرد
  : به گفته وي .دطلبمي مدرنيته و پيامدهاي آن را ةتجديد نظر اساسي دربارو 

همين . آور و خطرناك است دلهره يجهان ،كنيماني كه امروز در آن زندگي ميجه«
گيري سامان  اين فرض كه پيدايش مدرنيته به شكل موضوع ما را واداشته است تا درباره

مدرنيته  ةلب از خصلت دو ، تجديد نظر كنيم وتر و شادترخواهد انجاميد اجتماعي ايمن
  5.»به عمل آوريمتحليلي نهادمند 
اين است كه اين ماهيت مدرنيته يك درباره نظريه اجتماعي كلاسبر  گيدنز انتقاد ديگر

بدين معنا كه در تفسير ماهيت  ؛اقتصادي يا صنعتي است 6گراييتقليلبر مبتني نظريه 
مثال، بعد فرهنگي راي اتكا دارد و ب براي دگرگونيمحرك واحد و فراگير  به يكمدرنيته 

عدي بودن مدرنيته در بر چند بكوشد با تأكيد وي، مي 7.گيردديده ميمتمايز مدرنيته را نا

                                                            
1. Alientation 
2. Anomi 
3. Bureaucratic 

  .11-10صص  ،...  پيامدهاگيدنز، آنتوني، . 4
  .14-13همان، صص . 5

6. Reductionism 
  . 14-11همان، صص . 7
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براي  نهادي چهار بعدگيدنز،  1.غلبه كندهاي سنتي گرايي رهيافتسطح نهادي بر تقليل

  : توان آنها را به يك بعد فروكاست كه نميگيرد  مدرنيته در نظر مي
مالكيت سرمايه و كار دستمزدي  ميان ة، نظام توليد كالا كه مبتني بر رابط2گراييسرمايه  .1

  ؛ اين رابطه محور اصلي نظام طبقاتي است. بدون سرمايه است
جان نيروي مادي در توليد  ، كه ويژگي اصلي آن استفاده از منابع بي3گراييصنعت .2

  ؛ ماشين، در فرايند توليد نقش اصلي را دارد. كالاهاست
سياسي و مبتني بر  ةكشور در پهنهاي شهروندان يك از فعاليت ، مراقبت4حراست .3

  ؛ نظارت اطلاعات است
  .، ناظر بر وسايل مهار خشونت استقدرت نظامي .4

اين ابعاد، در كنار عوامل ديگري از قبيل بازانديشي، موجب پويايي شديد مدرنيته و 
پويايي شديد و شتاب  5.شوند هاي سنتي در سطح جهاني ميگسست آن از سامان

نفوذ بازانديشي به زندگي  6.سازد شبيه مي» مهار اي بي گردونه«را به  ها، مدرنيته دگرگوني
بازانديشي زندگي اجتماعي مدرن بدان . افزايد قرار كننده مدرنيته مياجتماعي، بر گردش بي

آنها  ةاي كه دربار معناست كه عملكردهاي اجتماعي، به طور پيوسته و در پرتو اطلاعات تازه
 ةمدرنيته، گسترش دامن ةاما نكته قابل توجه دربار. بازبيني شوندشود، اصلاح و  ارائه مي

در حقيقت، اين ويژگي  7.هاي زندگي و حتي خود بازانديشي استجنبه ةبازانديشي به هم
و  8مدرنيته اوليه ،مدرنيته را به دو مرحلهمدرنيته متأخر گيدنز است؛ او،  ةمدرنيته بنيان نظري

هجدهم تا  ةمدرنيته اوليه، از سد .كند تقسيم مي 10شديد شدهيا عالي يا ت 9مدرنيته متأخر
آغاز  1960دهه  راز اواخخر، تقريباً و مدرنيته متأگيرد را در بر مي 1960 ةحدود اواخر ده

                                                            
  .16، ص همان. 1

2. Capitalism 
3. Industrialism 
4. Surveillance 

  .76-67، صص ... پيامدهاگيدنز، آنتوني، . 5
  .47همان، ص . 6
  .64همان، ص . 7

8. Early modernity 
9. Late modernity 
10. High or radicalized modernity 
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نامند، مي 1»مدرنيته اسپ«اي اين دوره را  هرچند عده. ادامه داشته است تا به امروزشده و 
معتقد است كه مدرنيته به پايان نرسيده است و ما وارد  زيرا، وي. پذيردگيدنز آن را نمي

آن پيامدهاي ايم كه  ديگري از مدرنيته شده ةايم، بلكه تنها وارد مرحلجديدي نشده ةدور
  2.شده است ترجهانيابعاد آن تر و شديد

نيروي مادي و ماشيني در روند  به كارگيري: هاي مدرنيته اوليه عبارتند از ويژگي
و نظارت آنها بر اطلاعات و  هاملت ت ـگيري دولشكل ، گرايينظام سرمايهايش توليد، پيد

ترين بعد مدرنيته متأخر، نفوذ بازانديشي  مهم .اند هاي مدرنيته كه شاخصه مواظبت اجتماعي
جهان اجتماعي،  ةدربار ي را كههايانديشه؛ افراد جامعه، ستا زندگي شخصي و نهادي به

. دنمايتوصيف ميآن را كه كنند  ميهاني دارند، وارد جشان دگيخود، آينده و شرايط زن
در چنين شرايطي، افراد جامعه با دسترسي  3.دهند بدين سان، آن را به طور بنيادي تغيير مي

بك زندگي و هويت دارند، سهاي تخصصي دانش اي كه در زندگي جمعي به گسترده
  .كنندميتعيين خودشان  شان راشخصي

پيامد نگران كننده نفوذ همه جانبه بازانديشي به زندگي اجتماعي و  عدم قطعيت،
خرد شد كه تصور مي هاي روشنگري،انديشه تحت تأثير. نشستن خرد به جاي سنت است

را در اختيار ما قطعيت بيشتري در مقايسه با سنت  علم است ودستيابي به دانش قطعي  رابزا
بازانديشي ور موهوم است، زيرا تزلزل خرد بر اثر اين يك تص گيدنز،به اعتقاد . گذاردمي

وانگهي، نبايد دانش و قطعيت را يكي دانست و اين . از ديد ما پنهان مانده استمدرنيته 
اند؛ هيچ چيز در  نكته را از نظر دور داشت كه اركان اين دانش، خود، در معرض بازانديشي

» تا اطلاع ثانوي«تنها مئن را بسيار محكم و مطحتي مفاهيم و  قطعي نيستحوزه علم 
 شوند ومي به جزماگر اين مفاهيم پذيراي بازانديشي نباشند، تبديل . توان معتبر انگاشت مي

   4.شوند، جدا ميگيرند اعتبار خود را از آن ميكه  ،از قلمرو خرد

                                                            
1. post-modernity 

  .195 ، 62 ،6ص، ص... پيامدهاگيدنز، آنتوني، . 2
، 1379 علي اصغر سعيدي، تهران، ة، ترجمگفتگو با آنتوني گيدنز: معناي مدرنيتكريستوفر،  پيرسون،. 3

  .280ص
 .48، ص ... امدهاپيگيدنز، آنتوني، . 4
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يكي از وجوه فراگير عقل نقاد مدرن بود، حتي خود زماني كه  ،شكدر مدرنيته اخير، 
در نتيجه، در اين دوره نه از اطمينان و قطعيت  .است مق زندگي روزمره نفوذ كردهبه ع

راي بنيانگذاران مدرنيته ب تلاش. غرب» موضع مسلط«مبتني بر سنت خبري هست و نه از 
نيته و در عوض، مدر هثمر ماند بي هاي از پيش تعيين شدهجاي جزم هاصول قطعي ب نشاندن

دانش «ي صلهاي اصورت ةمدرنيته، همكنوني در شرايط . ه استينه كردشك را نهاد
تر ، زيرا ممكن است، در پرتو اطلاعات تازه1ر شدن هستنداعتبا در معرض بي» پذيرفته شده

فردا وضعيت  رسد،تر، هر آنچه امروز پذيرفتني و مناسب به نظر ميهاي پيشرفتهو دانش
وزمره گرفته تا تفسير فلسفي امور، پس، در هيچ سطحي، از فعاليت ر. ديگري داشته باشد
  2.تضميني وجود ندارد

نيز  علم و فناوري ةدو لبسرشت عدم قطعيت، در مدرنيته اخير، افزون بر شك و 
، دندهعلم و فناوري امكانات سودمندي را در اختيار بشر قرار مي ؛ هرچنداستآشكار شده 

 ناپذيره و مهارپيامدهاي ناخواستها، آنبسياري ازكه  3دنآفرينميهم اي را خطرهاي تازه
به وجود هايي را ها و نگراني، اضطرابقطعاً، مهارناپذير بودن پيامدهاي مدرنيته .ندامدرنيته

 يبه نظر گيدنز، تا زمان. دهند هاي متفاوتي به آنها نشان مي جامعه واكنشافراد كه  دورآ مي
 ، اين مخاطرات جديدددهنامه اد انه به گسترش سريع خودكه تغييرات اجتماعي و فناور

 به يدائم هايخطر جوي آكنده از در دگيزنهايي را كه  ها و نگراني اضطراب. 4دنوجود دار
از اين رو، همانند دوران پيش از مدرنيته، باز هم . توان ناديده گرفتنميهميشه  دارد، همراه

ن را از اضطراب انسااعتقاد به سرنوشت،  .دشومي احياگرايش به سرنوشت يا تقدير 
و نوعي اعتماد  رهاند مي بيني نشدههاي پيشموقعيت گونه يناوجودي ناشي از درگيري با 

زيرا، اعتقاد به سرنوشت، داراي اين . كندرا براي او فراهم مي مهارناپذيربه رويدادهاي 

                                                            
  .211، ص ... پيامدهاگيدنز، آنتوني، . 1
ناصر موفقيان، تهران،  ة، ترجمجامعه و هويت شخصي در عصر جديد: تجدد و تشخصگيدنز، آنتوني، . 2

  .191، ص1385
 .50همان، ص . 3

 .174همان، ص . 4
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ل دنباوند خاص خود را رامور است كه در هر حال، همه  شناختي روان ـ شتوانه احساسيپ

  1.كردخواهند 
اي از آن است، از ديگر  زيرمجموعه دينيجنبش كه ، هاي اجتماعيافزايش جنبش

گيدنز،  2.كنندزندگي اجتماعي را تهديد مي اتي است كهگسترش و رشد مخاطرپيامدهاي 
  : كند را چنين تعريف مي دينيجنبش 
ري جديد از كه براي گسترش يك دين جديد يا ترويج تفسي افراد جامعهاز جمعي «

   3.»ندآي، گرد هم ميدين موجود
 جوامع غرب در كنار اديان اصلي ،هاها و كيشفرقه ،هاي مذهبي و معنويگروه اين
 ؛هاي ديني جديد ارائه شده است پيدايش جنبش ايربهاي گوناگوني  تبيين 4.ندا هدپديدار ش

به ويژه ايالات متحده  جوامع صنعتي غرب، يها يا هنجارهابحران ارزش هرا ب آن ،برخي
 و دسته ديگر، آن را دهندمي ربطها در آن رواج بيشتري دارند، امريكا كه اين جنبش

هاي ديني جديد را جنبش ديگر هم،ي گروه 5.ندرداپنمي» مدرنيته انسان بهض ااعتر«
گيدنز، نزد  6.دانندمي ييهاي كليسا شدن جامعه و حتي آموزه عرفي در برابرواكنشي 

هاي سريع به دگرگوني يواكنش ي جديد،هاها و كيشفرقه وهاي ديني جنبشايش پيد
 اند كه هايي يدگرگون تجلي ،هاي ديني جديدبه بيان ديگر، جنبش .استجوامع مدرن 
در حقيقت،  7.ندشو بدان دچار مي اجتماعي گسترده هايدر رويارويي با تغييرباورهاي ديني 

هاي براي تصاحب دوباره و احياي برخي از حوزه تلاش«توان  ها را ميحقيقت، اين جنبش
  8.دانست »سركوب شده زندگي

 ةمدرنيته و پيامدهاي آن از اواخر دهناظر بر تشديد كه  مدرنيته متأخر گيدنز، ةنظري
. كند نيز تبيين مي را هابندي افزايش اين جنبشزمانبه طور ضمني به اين سوست،  1960

                                                            
 .159 همان، ص. 1

  . 192ص ، : ... تجدد و تشخصگيدنز، آنتوني، . 2
3. Giddens, Anthony, Sociology, Cambridge, UK, Polity Press, 2001, p. 548. 
4. Ibid, pp. 548-550. 
5. Hamilton, Malcolm, p.254. 
6. Giddens, Anthony, Sociology, p. 550. 
7. Ibid, p. 571. 
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، اين طرح. داند ها سودمند ميبراي فهم بهتر اين جنبشرا  1اي واليس گيدنز، طرح سه شاخه
- و نفي ميطرد گروهي، جهان را : ها به جهان استمبتني بر رويكرد هر يك از اين جنبش

  4.دهندميتطبيق دسته ديگر، خود را با جهان  ؛3كنندرا تأييد مي جهاندسته دوم  ؛2كنند
ندگي شناختي از ز و هستي وجودي ارمغان سركوب، حصر يا جدا كردن مسائل

و هاي اخلاقي گميدرسر، ايجاد از بافت نهادهاي مدرن، با هدف حذف آنها اجتماعي
مهمل معنا و  بي«خطر جدي  به نظر گيدنز، 5.ه استها بود احساس بيهودگي براي انسان

 و حتي انگيزه زيستن را تهديد هويت شخصي در برهوت اخلاقي دوران مدرن، »ماندن
-واكنش اكنون به صورت ،ندا هنشد سركوب اما از آنجا كه اين مسائل به طور كامل. كند مي

انتخاب  ةمسأل و به ويژه ،اخير ةيتمدرنهم چنين، . يابند مدرنيته تجلي ميهاي مخالف به 
 6.توان آنها را ناديده گرفت د كه نميپديد آوراي را  هاي اخلاقي تازهموضوع ،شيوه زندگي
را به هايش  خود پايه روييم كهبهرو» پذير نسبتاً سرخورده و خدشه«اي  رنيتهمدبنابراين، با 

احساس عدم  با تشديد و تقويت ،گراي مدرنيته متأخرماهيت بحران .نقد كشيده است
معنويت و  تازه بدين سان، اشكال 7.آوردتشويش و ناآرامي را به وجود مي ،قطعيت
كه خواهان توقف گسترش اصول و  ،هاي دينيادگراييو بني شوند ميهاي ديني احيا  گرايش

  8.يابند يت ميبذاند، بيش از پيش جا مباني مدرنيته
  

  تعريف و تبيين گيدنز از دين . 4
شناس دين  گيدنز، جامعه. ارائه تعريفي از آن پديده است نيازمند، به نوعي بررسي هر پديده

البته، اين هرگز به معناي . سي نكرده استنيست و بنابراين، به طور مجزا و مفصل آن را برر
خود را به دين  شناسي جامعهگيدنز، يك فصل از كتاب . توجهي او نسبت به دين نيست بي

                                                            
1. Wallis 
2. World-rejecting 
3. World-affirming 
4. World-accommodating 

  .221، ص : ...تجدد و تشخصگيدنز، آنتوني، . 5
 .26-25همان، صص . 6
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شك، او  بي. كند اختصاص داده است و تقريباً در هر ويرايش جديد، اين فصل را بازبيني مي
گرچه . تفاوت باشدبي تواند نسبت به دينپرداز علوم اجتماعي نميدر مقام يك نظريه

كند و مخالف تسلط يافته طرفداري نمي داند، از اديان سازماننمي دينيگيدنز، خود را فردي 
هاي زندگي انسان است، به اهميت فردي و اجتماعي دين حوزه ةنمادهاي ديني بر هم

از ديد او، دين يك پديده و واقعيت اجتماعي در همه جوامع شناخته شده  1.واقف است
بشري، از حدود چهل هزار سال پيش تا به امروز، است؛ دين توهم نيست، بلكه عامل و 

  2.ابزار اصلي بشر براي تجربه و ادراك محيط زندگي و واكنش نسبت به آن است
گيدنز، كاركرد و اثري دوگانه براي دين قائل است؛ او، برخلاف ماركس، دين را به 

دهد، بلكه به اعتقاد او، دين ممكن است در چنين يهاي اجتماعي يا قدرت ربط نمنابرابري
شمار، كاركرد و شكل پذيرد كه دين در موارد بي اين نظر ماركس را مي. جوامعي ظهور كند

هاي به عنوان ابزاري براي سركوب ساير گروهرا ايدئولوژيك داشته و طبقه حاكم، آن 
خواند و نمي» هاافيون توده« اما، برخلاف ماركس، دين را 3.استاجتماعي به كار برده

رنج در روي زمين و ايجاد آوردن به وجود  ،هارا به اقناع انسان دينيكاركرد ايدئولوژي 
-الهام«تواند برعكس، او معتقد است كه دين مي. كندنميمحدود حالت تسليم و تخدير 

وبر، معتقد است همانند  4.اي براي مخالفت با رنج واقعي باشددنيايي بهتر و انگيزه» بخش
هاي ديني، خود، ممكن است محرك كه دين هميشه نيرويي محافظه كار نيست، بلكه آرمان

تواند باعث همبستگي  پذيرد كه دين مي م را ميياين نظر دورك. دگرگوني اجتماعي باشند
اجتماعي شود، اما معتقد است كه دين و باورهاي برخاسته از آن ممكن است عامل ايجاد 

   5.يزه و جدايي در جامعه هم باشندست ،تنش
هم چنين، از ديد وي، هرچند باورها و اعمال ديني پناهگاهي را در برابر ناملايمات 

  :كنند، به دو دليل ممكن است منشأ اضطراب و نگراني ذهني نيز باشند زندگي فراهم مي

                                                            
  . 2008سپتامبر  10گيدنز، با  مولف ةمكاتب: پيوست. نك. 1

2. Giddens, Anthony, Sociology, 5thed, Cambridge, UK, Polity Press, 2006, pp. 
533-534. 

  .507، ص 1386، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، شناسي جامعهگيدنز، آنتوني، . 3
4. Giddens, Anthony, Capitalism and modern social theory, Cambridge 

University Press, 1971, p. 207. 
5. Giddens, Anthony, Sociology, pp. 536 & 541. 
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است براي مثال، ممكن . هاي زندگي اجتماعي نفوذ دارددين، بر بسياري از جنبه .1
 . ها و نمادهاي ديني تجربه كردتهديدها و خطرهاي طبيعت را از طريق سنت

. كند شناختي، همان جايگاه اضطراب وجودي بالقوه را اشغال مي دين، از لحاظ روان .2
البته، اين موضوع به نوع . و اضطراب ايجاد كند تواند وحشت بدين معنا كه خود مي

اي مبتني بر نجات و رستگاري كه در آنها بين گناه هدين بستگي دارد؛ براي نمونه، دين
هاي بيشتري را در ها و هراسو نويد رستگاري در آخرت تنش وجود دارد، اضطراب

  1.كنندزندگي ايجاد مي

شناسي ديني، با ارائه تفسيرهاي اخلاقي و عملي از زندگي فردي در عين حال، كيهان
انديشه تكيه بر موجودات . بايد آن را ناديده گرفتكند كه ن و اجتماعي، امنيتي را فراهم مي

طبيعي، كه ويژگي مشترك بيشتر اديان است، ابزاري براي ايجاد اعتماد است؛ يا نيروهاي فرا
ها و واكنش به آنها، موقعيت ،باورهاي ديني، با فراهم كردن چارچوبي براي تبيين رويدادها

افزون بر خدايان و نيروهاي . كنندالقا مي حس اعتماد به رويدادهاي طبيعي و اجتماعي را
  2.ديني، متوليان دين نيز در فراهم كردن اين پشتوانه براي مؤمنان نقش دارند

هاي به تعريف 3هاي ماهويدر بررسي آثار گيدنز، با تغيير گرايش او از تعريف
ي دين و هاي ماهوي يا ذاتي، به ماهيت و چيستتعريف. شويمرو ميبهدين رو 4كاركردي
هاي كاركردي، به كاركردهاي فردي و اجتماعي دين يا به بيان ديگر، آثار و تعريف

  5.پيامدهاي باور و رفتار ديني توجه دارند
هاي فرهنگي و قومي كوشد تا در تعريف دين تا حد ممكن از تأثير بسترگيدنز، مي

به . شودتمايز قائل مي» دين چه هست«و » دين چه نيست«بر اين اساس، او بين . دور باشد
از اين رو، . هاي اخلاقي و امور فراطبيعي يكي نيستنظر وي، دين با يكتاپرستي، رهنمون

كند و با اديان ابتدايي، مكاتب اخلاقي و فلسفي شرق و اديان توحيدي را دين تلقي مي
  : كندهاي مشترك بين آنها دين را چنين تعريف ميتوجه به ويژگي

                                                            
  .128، ص ...  پيامدهاي، گيدنز، آنتون. 1
  .128و  122همان، صص . 2

3. substantive definitions 
4. functional definitions 
5. Hamilton, Malcolm, pp. 18-19. 
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طلبند و با اي از نمادهاست كه احساس خوف يا حرمت را ميوعهدين، شامل مجم«
سپس، با شرح و  .»شود، پيوند داردشعائر يا مناسكي كه توسط اجتماع مؤمنان انجام مي

در هر نظام ديني، چه متضمن مفهوم خدا باشد و چه نباشد، «: گويدتفصيل اين تعريف، مي
- هم. انگيزند س، بهت يا حيرت انسان را بر ميهميشه اشياء يا موجوداتي وجود دارند كه تر

هاي زندگي چنين، شعائر و مناسك وابسته به نمادهاي ديني وجود دارد كه كاملاً از روال
اند كه به ها و  مناسك جمعيآيين ،همه اديان، داراي اجتماعي از مؤمنان. روزمره متمايزند

 ةدر اين تعريف، گيدنز بر دو جنب 1.»شوندهاي خاص اجرا ميطور منظم و اغلب در مكان
طبيعي بودن دين؛ دوم، تمايز نخست، نفي لزوم فرا: كندمهم دين، به زعم خودش، تأكيد مي

  . دين از جادو با گنجاندن اجتماع مؤمنان در تعريف دين
دين، يك « :كندگيدنز، در جاي ديگر، تعريفي كاركردگرايانه از دين را انتخاب مي

شكل از باورها و مناسك مشترك است كه با خلق تصويري مقدس و نظام فرهنگي و مت
  .»دهدفراطبيعي از واقعيت، ادراكي از معنا و هدف غايي به دست مي
  : بر اساس اين تعريف، دين داراي كاركردهاي زير است

ها، هنجارها و مفاهيم مشترك اي از باورها، ارزشفرهنگ، شامل مجموعه :هويت بخشي .1
دين، به عنوان شكلي از . آوردشتركي را بين اعضاي گروه به وجود مياست كه هويت م

  . ها را دارد فرهنگ، همه اين ويژگي
دين، داراي اعمال آييني است كه از باورهاي ديني سرچشمه  :ايجاد همبستگي اجتماعي .2

  . دانندگيرد و مؤمنان با شركت در آن، خود را عضوي از اجتماع ديني ميمي
، توضيح قاطعي از اموري كه فراسوي زندگي روزمره قرار دارند يا بر دين :معنابخشي .3

صورت خاصي  ةدهد و اين توضيح به شيو گذارند، ارائه ميزندگي روزمره اثر مي
  2.هاي فرهنگ توانايي آن را ندارندكه ديگر جنبه گيرد مي

ديدگاه . داند مي معناييشايد بتوان گفت كه گيدنز، منشأ دين را پاسخ يا واكنشي به بي
ها از ديد گيدنز، انسان. كند عنصر اجتماعي آگاه، اين برداشت را تأييد مي ةوي دربار

و  3هاي معنادار و معنا بخشيدن به اعمال خود هستندموجوداتي آگاهند كه به دنبال فعاليت

                                                            
1. Giddens, Anthony, Socioloy, p. 578. 
2. Ibid, p. 534. 

  .45، ص جامعه شناسيگيدنز، آنتوني، . 3
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هاي وجودي به زندگي دين، با پاسخ به پرسش. هاي معناستترين نظامدين يكي از مهم
  . دبخشسان معنا ميان

شناختي شناختي و هستيهاي وجودي شامل عناصر معرفتاز ديد گيدنز، پرسش
دين، موقعيت انسان  1.ماهيت وجود، هويت اشياء، تضاد وجودي ديگران و جهان اند ةدربار

كند و با اين كار، ادراكي از هويت، هدف و غايت و را در جهان و نسبت به ديگران بيان مي
هاي پاسخي كه دين به پرسش. گذاردنيز نوعي معرفت، شناخت و بينش را در اختيار او مي

و  2رهاندهاي وجودي ميهاي اخلاقي و رنجدهد، او را از سردرگميوجودي انسان مي
روشن و قاطع براي برخي از دين، پاسخي . ددهآرامش و امنيت وجودي را به وي هديه مي

هاي فرهنگ توان پرداختن به آن  رويدادها از قبيل مرگ، خواب و بلاها دارد كه ديگر جنبه
است كه بر اثر يك محدوديت بيروني، » صفر ةنقط«براي نمونه، مرگ، نوعي . امور را ندارند

  . شود معنا مي و زندگي در نظر او بيهوده و بي 3رود تسلط انسان بر موجوديتش از بين مي
دهد، او را از لحاظ عقلي و عاطفي پاسخي كه دين به چرايي مرگ و زندگي انسان مي

 ،البته، اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه هم مسائل وجودي. كندارضا و اقناع مي
هايي كه هر يك از اديان به هدف و غايت در بين اديان مختلف متفاوت است و هم پاسخ

بنابراين، اين تعريف مبتني بر اين پيش فرض خواهد بود كه نظم و معناداري . دهندميآنها 
چنين، بر اساس چنين تعريفي هم. شرايط است ةجهان و نياز به معنا، نياز ذاتي بشر در هم

  .ماند و بنابراين عرفي شدن رد مي شودهميشه چيزي به عنوان دين باقي مي
 ويهمواره اين امكان وجود دارد كه  اين است كهبعد ديگر عنصر اجتماعي آگاه 

 4.آن ساخت را دگرگون كندبه اين ترتيب هاي خود را تغيير دهد و هر يك از كنش» اعدوق«
آن از  ها، از جمله دين، وابسته به پيروي عناصر اجتماعي به بيان ديگر، حفظ قواعد ساخت

اين جهت هم دچار دگرگوني از مدرن  ةدين در جامعبنابراين، ممكن است  5.ستهنجارها

                                                            
  .85، ص  ... :تجدد و تشخصگيدنز، آنتوني، . 1
  .221همان، ص . 2
  .229همان، ص . 3
  .427، ص 1382مهرداد ميردامادي، تهران،  ة، ترجمشناسي متفكران بزرگ جامعهاستونز، راب، . 4
  .24كسل، فيليپ، ص . 5
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ز ا نگاه انسان پيش و اش، دنيوي و عرفي ذهنيتبا  ،نگاه انسان مدرنبين ، به يقين. شود
 ةو تاز اشكال ناآشنا به اعتقاد گيدنز، .تفاوت وجود داردآن يته به دين و قواعد و منابع مدرن

  1.دهندمي مايشن دين را در تعامل با مدرنيته ، اين جنبه دگرگون شدهدين و معنويت
  

  رويكرد گيدنز به عرفي شدن و دين. 5
معيار و  زيرا، از يك سو، بر سر. مفهومي بسيار پيچيده است عرفي شدنبه نظر گيدنز، 

، و از سوي ديگر اتفاق نظر وجود ندارد عرفي شدنسنجش ارزيابي و  چگونگي
در روند ارزيابي  اساسي هلأبه اعتقاد وي، مس. دروه كار ميبهاي متفاوتي از دين  تعريف

قرار داد؟ دين در چارچوب كليساي  و مبنا اين است كه كدام دين را بايد ملاك عرفي شدن
را هاي خاص معنويت فردي و پايبندي به ارزش كه يتر گستردهسنتي يا دين در چارچوب 

  د؟در برگيرنيز 
نفوذ خود را بر فرايندي كه طي آن، دين « :كند را چنين تعريف مي عرفي شدنگيدنز، 

به بيان ديگر، عرفي شدن، فرايند  2.»دهدهاي مختلف زندگي اجتماعي از دست مي حوزه
عرفي شدن ابزار و الگويي مفهوم  گيدنز،نظر به . تحول دين و دينداري بر اثر مدرنيته است

قدرت و نفوذ و  ، از دو جنبههاي ديني سنتيسازمان هايتغييراست كه به ما در توضيح 
  3.كنددين، كمك مي ونساز در در عرفييندهاي فرا

  :داندگيدنز، عرفي شدن را از سه جنبه قابل ارزيابي مي
توان آن را با استفاده از بعد عيني عرفي شدن، مانند ميزان عضويت در كليسا كه مي. 1

ر سايبر اساس آمارهاي موجود، تعداد افرادي كه به كليسا يا  .يدجها سنآمارها و گزارش
به استثناي  ،كنند شركت مي مذهبيهاي آيين ياجامع ديني تعلق دارند و در مراسم م

  .كاهش چشمگيري داشته است ،ايالات متحده امريكا
بر اساس . يدينهاي اعتبار كليسا يا ساير سازمان و ارزيابي ميزان نفوذ اجتماعي، ثروت .2

از به ميزان زيادي د را ي نفوذ اجتماعي و سياسي پيشين خودينهاي شواهد، سازمان
  . اند دست داده

                                                            
1. Giddens, Anthony, Sociology, p.571. 
2. Ibid, p. 553. 
3. Ibid, p. 571. 
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  . خواند مي 1يدينكه گيدنز آن را تعصب  هاباورها و ارزش .3

عرفي شدن قرار وقوع ، اگر اين سه جنبه را ملاك و مبناي خود براي گيدنزبه نظر 
با وجود عدم كاهش در برخي از كشورها اما، . كاهش يافته است دينترديد نفوذ  يم، بيده

. ه استهاي ديني وجود داشتآيينالگوي زوال  همان ميزان حضور در كليسا، گير چشم
، ميزان عضويت يا حضور در كليسا يا نفوذ و اعتبار اجتماعي كليسا يا ساير افزون بر اين

ممكن است برخي از مردم با  ،زيرا .ي نيستدينتعصب شاخص هاي ديني، لزوماً سازمان
از سوي  .يا عمومي شركت نكنند دينير منظم در مراسم ي، به طودينو تعصب اعتقاد  وجود
هاي ديگري  انگيزهبا ي دينهاي حضور يا مشاركت منظم در كليسا و آيينممكن است ، ديگر

  . باشد عادت يا اقتضاي اجتماع ي، از جملهدينغير از تعصب 
ه تاشاز گذشته د تري بايد شناخت دقيق عرفي شدن،، براي ارزيابي بهتر ويبه نظر 

از تر است يا نه، بايد يدينامروز در مقايسه با جامعه گذشته  ةجامعبدانيم براي اينكه  باشيم؛
عرفي وقوع  ةدربار اختلافيكي از دلايل . يمآگاه باشي جوامع پيش از مدرن دينسرشت 

در مردم عادي ، رايج بر خلاف تصور كهاي معتقدند  عده .ي استدينهمين تاريخ ، نشد
 ،يدينبه باورهاي چندان هاي ميانه، اروپاي سدهدر امع سنتي گذشته، از جمله بسياري از جو

شكاكان پذيرد كه  ميگيدنز هرچند  2.ندخود، پايبند نبود زندگي ةبه ويژه در امور روزمر
ي امروز در دينورهاي معتقد است كه با، وجود داشته و دارند هافرهنگ ةدر هم يدين

اين موضوع به ويژه هنگامي مصداق . تر شده استرنگكم از مدرن مقايسه با دنياي پيش
به باور گيدنز، زيرا . يابد كه در تعريف دين، اعتقاد به نيروهاي فراطبيعي را بگنجانيممي
، وانگهي 3.دانيم خود را جولانگاه خدايان يا ارواح نمي] پيرامون[ر ما ديگر محيط بيشت

هاي اي موجود در جهان امروز از اختلافهها و ستيزهاز تعارض هرچند همه يا بخشي
باط ترمسائل سياسي و منافع مادي ا ذاتاً عرفي اند و باند، بيشتر آنها گيرميي سرچشمه دين

  4.دارند

                                                            
1. religiousity 
2. Giddens, Anthony, Sociology, pp. 553-555. 
3. Ibid, p.524. 
4. Ibid, p.557. 
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نفوذ دين در هر يك از اين سه بعد،  با وجود پذيرفتن كاهش، حتي نزده اعتقاد گيب
رنيته، دين جاذبه خود را از دست كه با گسترش و تعميق مد كرد گيري تيجهن چنين توان نمي

  :زيرا. خواهد داد
در اين كشورها، . جايگاه كنوني دين در بسياري از كشورهاي غربي بسيار پيچيده است. 1

اعتقاد بدون وابستگي، . وجود دارد »اعتقاد بدون وابستگي«نوعي ، 1به تعبير گريس ديوي
يافته دين، از جمله كليساي  ل سازماني به بيرون از اشكادينانتقال ايمان و عمل به معناي 

، به همين دليل، باورهاي ديني و معنوي. يديننداشتن اعتقادات سنتي، است نه به معناي 
زندگي اجتماعي بسياري از مردم اين هنوز هم  هرچند در چارچوبي متفاوت با گذشته،

  .برد جوامع را به پيش مي
براي نمونه، . دكرديد در اين جوامع توجه هاي ديني جبايد به اديان غيرغربي و جنبش. 2

مشاركت ميزان ، است اگر چه ميزان عضويت فعال در كليساهاي سنتي بريتانيا كاهش يافته
  .ستبالامسيحيان ارتدوكس همچنان  و ها، يهوديانمسلمانان، هندوها، سيك ديني

در خصوص شواهد چنداني  .را بررسي كرد ن در جوامع غيرغربيعرفي شدوقوع بايد . 3
در اين جوامع وجود ندارد؛ بنيادگرايي اسلامي در بسياري از مناطق  عرفي شدنوقوع 

   2.غربي شدن را به چالش كشيده است ،افريقا و خاورميانه، آسيا
گيرد كه  در نظر مي عرفي شدنتلفي را براي هاي مخ ساحتگيدنز شايد بتوان گفت، 

تفكيك و تمايز ساختاري و  ،ر نگرش افرادتغيي، دين يتغيير و تحول درون: عبارتند از
تحول در نظام معرفتي، دگرگوني در نگرش انسان به جهان و فرد، تغيير  .عملكردي نهادها

. ن استعرفي شدكاهش رجوع به باورهاي فراطبيعي ناظر به سطح فردي  و در رفتار ديني
ها با تطبيق اين سازمانو  سالاريمبتني بر ديوان هاي دينيسازمان توان به در سطح دين، مي

هاي جديد مانند فناوري و بهره گرفتن از تلويزيون، راديو، از جمله نيازها و شرايط جديد
و درون منفك از ساير نهادهاي اجتماعي دين در سطح جامعه نيز . اشاره كرد، اينترنت

  3.ستا مرجع شده

                                                            
1. Grace Davie 
2. Giddens, Anthony, Sociology, pp. 569-570 

  .205، ص  : ...تجدد و تشخصگيدنز، آنتوني، . 3
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از  د به طور پراكندههرچن. كندن ارائه نميعرفي شدفرايند  ةگيدنز، تبييني دربار
ن و عرفي شدآشكاري بين فرايند وثيق و گويد، پيوند عقلانيت و ديدگاه خردگرا سخن مي

موضوع افزون بر اين، هرچند گيدنز به اين . كندنمي برقرار 1سازيمدرن مسبب نيروهاي
ي روشنبه ، استمسيحيت به  عرفي شدن مختصكند كه تجربه تاريخي  توجه و اشاره مي

ين فرايند ، بستر اهاي اجتماعيحيت يا زمينهيعوامل دروني مسيك از كند كه كدام نمي بيان
  . ندا هرا هموار كرد

  
  از نگاه گيدنز بنيادگرايي. 6

بنيادگرايي به طور انواع گرايش به  گيدنز، نهادينه شدن شك در مدرنيته اخير را خاستگاه
 :كندرا چنين تعريف مي بنيادگرايي، وي 2.داندميعام و بنيادگرايي ديني به طور خاص 

 ايو دفاع از سنت به شيوه شكل محضسنت به يك هاي بيان حقيقت آيينبنيادگرايي، «
ع در آن پذيرفتني ادفين شيوه است كه ا در دنيايي آميز و متعصبانهو گاه خشونت سنتي
  3.پذيردرا نمي اسيدموكر وكند امتناع مياز گفتگو از اين رو، بنيادگرايي، ذاتاً  .»نيست

او مسأله اصلي در  ديداز  د، زيراداننميمحدود  دينبنيادگرايي را به حوزه  ،گيدنز
نزد گيدنز، به بيان ديگر، . فحوا و مضمون آنها نه، چگونگي دفاع از باورهاست بنيادگرايي

از . هاآن چيستي ارتباط دارد تاچرايي باورها و چگونگي توجيه آنها بنيادگرايي بيشتر با 
هاي و آموزه ، سياسيقومي ،هاي مليگرايشهمين روي، بنيادگرايي حتي به عرصه 

بيشتر با سنت در ارتباط است هرگونه سنتي، بنيادگرايي پس، از آنجا كه  .دتازميشناسي  بوم
معناي  دربنيادگرايي زيرا، . ديني، زمينه و استعداد پرورش آن را داردچه ديني و چه غير

از  آميزدفاع خشونت و نظر، خودداري از گوش سپردن به انتقاد» يك«ر بر وجود عام، اصرا
    4.نظرات شخصي است

                                                            
1. modernization 

  .202ص ،  : ...تجدد و تشخصگيدنز، آنتوني، . 2
3. Giddens, Anthony (1999), "Runaway World" in lecture notes distributed in 

B.B.C Radio [On-line]:http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/ 
default.htm. 

4. Ibid. 
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اصل و مرام مدرنيته را مبني بر اينكه  وبرد  مدرنيته را زير سؤال مي ، اصولاًبنيادگرايي
، »قرار دادنظر تجديدتوان مورد را ميهيچ اصل مقدسي وجود ندارد و هر اعتقادي «

كند كه زندگي در جهاني كه در آن هيچ چيز قداست گيدنز، خود، اذعان مي. ذيردپ نمي
  :شناسيم، بميمتعهد هاهايي را كه به آنبايد ارزشبنابراين، . ندارد، ممكن نيست

شور و براي زندگي در جهان به علاقه و شور و اشتياق شديد نياز داريم، اما اين «
امور پيش پا  وراي تعهدات اخلاقي بهما  همه. باشددموكراسي جهاني  يراستاشوق بايد در 

كه چندان هايي دفاع از ارزشبراي بايد . اريمدنياز هاي زندگي روزمره افتاده و قيل و قال
ي نداشته باشيم كه در راه اگر چيز. در معرض خطر هستند، آماده باشيميا اند گسترش نيافته

  1.»باشد، نخواهيم داشت كردن داشته زندگيكه ارزش ، چيزي آن بميريم
اتخاذ ي دينهاي ست كه برخي از گروها ي، رويكرديدين بنيادگرايي به معناي خاص

هاي مبتني بر تفسير لفظي متون يا كتب مقدس و كاربرد آموزه اين رويكرد،. كنندمي
اجتماعي،  اعم از فردي، هاي زندگيدر تمام جنبه، قرائت بر اساس ايناستخراج شده 

 ، جهان بيني آنان،بينيتنها يك جهانكه ي معتقدند دينبنيادگرايان . سياسي است و اقتصادي
گذشته از . گونه تفسير ديگري وجود نداردبدين سان، امكان هيچ. داردو حقانيت  وجود
دستيابي ها، امكان ، از قبيل روحانيان و كشيش»مفسران ممتاز«محدودي از  ةفقط عد، اين

مرجعيت و به متوليان سنت،  اين امتياز انحصاري،. را دارندقدس به معاني دقيق متون م
  2.كندديني را اعطا ميديني و گاه حتي مفاهيم غيراقتدار در حوزه مضامين 
از جمله (ديني هاي غيرديني و حتي بين خود سنتهاي ديني و غيرگيدنز، بين سنت

توان گفت وي  هشايد ب. يستتمايز روشني قائل ن...) هاي ادبي، فرهنگي، هنري و  سنت
هاي جامعه تأكيد هاي فرهنگي ـ اجتماعي و حفظ آنها به عنوان ارزشبيشتر به سنت

گيرد و بر حفظ هاي اخلاقي يكي مياو، به نوعي، سنت را با اخلاق و ارزش. كند مي
ز در حالي كه بسياري ا. كندها به عنوان ميراث اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي تأكيد مي سنت
هاي اخلاقي و فرهنگي، متأثر از دين اند و از ايمان، كه بعد عاطفي و احساسي بر آن ارزش

  . گيرند غالب است، سرچشمه مي

                                                            
1. Ibid. 
2. Giddens, Anthony, Sociology, pp. 571-572. 
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يقين، روح سنت و ايمان . ترين ويژگي سنت يا ايمان، يقين استافزون بر اين، مهم
گيدنز درباره ديدگاه . ماندباقي مي» عادت«است و اگر اين روح از كالبد سنت جدا شود، 

ها را بنيادگرايي، به قدري كلي است كه هر گونه دفاع مبتني بر ايمان به باورها و ارزش
در حالي كه حتي خود گيدنز، در مقام يك چهره برجسته علمي، . توان در آن گنجاند مي
هايي كه ارزش مردن دارند، خاستگاهي جز ايمان و تواند ايمان را ناديده بگيرد؛ ارزشنمي

  .قين ندارندي
  
  آينده دين . 7

ظاهراً با يكديگر  دين و علمزيرا  ادامه دارد، و علم هنوز گيدنز، كشمكش بين دينبه نظر 
ي باشد كه ها يا مسائلپرسشها،  شايد علت اين اختلاف، تفاوت ساحت 1.اختلاف دارند

-پاسخ مي عيجهان طبي اموروابط تجربي به چرايي ر ،دين ؛پردازندميها  دين و علم بدان

در واقع، علم در . دده ارائه ميچگونگي ساخته شدن جهان  توضيحي براي ،علم و گويد
ست، سكوت ان ادياغلب ا ، كه لب و جوهرجهان و وجود بشر ، معنا و هدفچرايي برابر

ه پديد آمدهايي در مخالفت با علم و ديدگاه خردگرا  واكنشبه همين دليل،  2.كرده است
به نظر . ردتعبير ك عرفي شدن دينداري سنتي و پايانبه را بازگشت آنها بايد نكه البته  است

و بعيد  است واقعيتي انكارناپذيرهاي زندگي ما حوزه بيشتريدگاه خردگرا بر تسلط دگيدنز، 
كه چنين ديدگاهي در مدت زمان كوتاه و آينده نزديك نفوذ خود را از رسد به نظر مي
حيثيت و ثروت ، سه بعد ميزان عضويت در كليسا، اعتبار ن درنفوذ دي هرچند. دست بدهد

حتي با وجود . تنيسدين  كاهش يافته است، اما اين دليلي براي زوالي دينتعصب  و كليسا
نيروي حياتي جهان  چنان به عنوانهم دين،، اند دين افول كرده سنتيهاي شكلاينكه 

 ي آنزندگي و معنابه از مردم، بينشي  براي بسياري ،دين. اجتماعي ما باقي خواهد ماند
از اين رو، «. اي براي آنها ندارندهاي خردگرا پاسخ قانع كنندهكه ديدگاه آورد فراهم مي

                                                            
 
1. Giddens, Anthony, Sociology, p. 533. 
2. Ibid. 
3. Ibid, p. 571. 
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و آرامش خود را  مردم پاسخ ،سريعهاي تغييرآكنده ازكه در اين دوران كاملاً طبيعي است 
  1.»ابندبيجويند و بدر دين 

نفوذ دين را  صرفاًكه است ل فرهنگي ـ اجتماعي تحو، عرفي شدن يك از ديد گيدنز
عمل ديني را كاملاً نابود نكرده انديشه و سته، ولي هاي زندگي اجتماعي كابر ساير حوزه

  :گويد وي مي. است
گويي به برخي از هنوز هم توان پاسخ ،دين نيست؛دين در آستانه نابودي  به يقين،«
رسد تا زماني كه اين توانايي خود را حفظ ميهاي وجودي انسان را دارد و به نظرپرسش

  2.»كند، به زندگي خود، حتي در اشكال جديد، ادامه خواهد داد
هاي  زندگي يك راز است و بنابراين، صرف نظر از گفته«خلاصه كلام آن كه 

  3.»ي متعالي وجود خواهد داشتدينمنتقديني از قبيل ريچارد داوكينز، هميشه يك محركه 
  

  تيجهن. 8
اقتصادي اروپا كه در بستر تاريخي  و حولات مهم فكري، فرهنگي، سياسي، اجتماعيت

دنياي  ،شروع به گسترش نمود هجدهرخ داد و از سده  شانزده ميلاديو  پانزدههاي  سده
اواخر  متخصصين علوم انساني ـ اجتماعيبسياري از . ي را فرا روي انسان قرار دادا تازه
گسترش لادي، اين تحولات را ناظر به نابودي دين بر اثر مي 20 ةو اوايل سد 19 ةسد

كند و معتقد است كه اين امر از ها را رد مياين ديدگاهگيدنز، . انگاشتند نهادهاي جديد
جديدي  ةبه نظر وي، مدرنيته وارد مرحل. گيردتحليل نادرست ماهيت مدرنيته نشأت مي

او، مدرنيته را به دو مرحله اوليه و . انداست كه در آن پيامدهاي مدرنيته تشديد شده شده
هاي قطعيتتلاش بر اين بود كه اوليه،  كند و معتقد است كه در مرحلهمتأخر تقسيم مي

 ها و قواعد عمل را در اختيار فرد قراردهنموبنشينند و رهاي سنتي قطعيت يجابه علمي 
هاي اجتماعي نهاد يشتر فعاليتب ،فرايند تفكيك و تمايز نهادي بر اثرمرحله، اين در . ندهد

هاي مبتني بر  به نظامهاي ديني سازمان ،ديني يا حكومت واگذار شدرغي دين به نهادهاي
بيشتر كليساها كوشيدند خود . نفوذ كرد قلانيت به درون دينعو سالاري تبديل شدند ديوان

                                                            
  .211-210. ، صجامعه شناسيگيدنز، آنتوني، . 1

 

  .2008سپتامبر  10با گيدنز،  مولف، مكاتبه پيوست. نك. 2
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و به صورت شدند جامعه را با شيوه تفكر رايج سازگار كنند و در مواردي حتي جذب 
  . خود را از دست دادواي متمايز در نتيجه، دين محت. آمدند در عرفي

به تمام بازانديشي  ةترين مشخصه آن رخن، كه مهماما در مرحله مدرنيته متأخر
علم هم قطعيت خود را از دست داد و هيچ تضميني ، است اجتماعيهاي فردي و  حوزه

بدين سان، دانشي كه قرار . ميشه معتبر بمانندها براي هوجود ندارد كه اطلاعات و دانش
ه شد تقطعيبود ابزاري براي دستيابي به قطعيت باشد، خود، بر اثر بازانديشي دچار عدم

را به وجود  فضايي، مدرنيته متأخر ه ورا نيز زير سؤال برد خوداصول مدرنيته، حتي . است
نه و وجود دارد  ل از آنهاهاي حاصها و قطعيتاقتدار سنتآورده است كه در آن نه 

هرچند از اين رو، . اجتماعيبراي كنش تضمين شده  و ي ثابتهاو رهنمون هنجارها
ناشي از هاي ، خطرها و اضطرابارائه كردي را تر تازهبيشتر و  يهافرصتها ومدرنيته گزينه

  .را هم در پي داشتهاي از پيش تعيين شده رهنموندر نبود  گيري تصميم
بديهي براي مدت طولاني را امور شود كه بتوان  مانع از آن مي فراطي مدرنيتهپويايي ا

از بين رفتن احساس تداوم، مشكلاتي را در زمينه احساس هويت و امنيت . انگاشت
ناشي از گسترش  اي سرشار از خطرهاي احتماليزيستن در جامعه. آوردوجودي پيش مي

احساس . كنددار ميخدشههاي مدرن را ه نظاماعتماد ب همزاست و  اضطراب مدرنيته، هم
، علاوه بر وجودي، عدم قطعيت و ترديد اخلاقي ـهاي عدم امنيت وجودي، سردرگمي

آورند، معنايي و پوچي را به وجود ميو احساس بيهاي هويتي و اخلاقي  بحران اينكه
 ،به نظر گيدنز .انگيزندرا بر ميهاي مدرنيته گسترش مباني و اصول و ارزش واكنش به

و معنويت ي دينجديد گرايش به اشكال  ، درآشكار و برجسته شدن سويه تاريك مدرنيته
كه خواهان توقف پيشروي و گسترش اصول  ،يدينهاي بنيادگرايي افزايش جاذبه. نقش دارد
كه مسائل اخلاقي و وجودي را در كانون توجه  ،ي جديددينهاي و جنبش ،ندامدرنيته 

  .نديمي دهند، گواهي بر اين مدعاخويش قرار 
واقف است، زيرا عناصر فردي و اجتماعي  ةضرورت و اهميت دين در حوزبه  ،گيدنز

و هدف زندگي را در دين  معنااجتماعي آگاه كه در جستجوي معنايند، پاسخ، آرامش، 
ا و اما، اين هرگز به معناي احياي اشكال سنتي دين نيست؛ دين در اشكال ناآشن. يابند مي

تطبيق داده  مدرن ةهاي سياسي و اجتماعي جامعارزشي است كه خود را با دين جديد خود،
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گيرد وي، با تأكيد بر كاركرد معنابخشي دين نتيجه مي. گذشته استبازانديشي از غربال  و
  .دين نابود نشده و در آستانه نابودي نيست كه

  
  با گيدنز ة مولفمكاتب:  پيوست

Reply |Ax.Giddens@lse.ac.uk to me 
From: Ax.Giddens 
Sent: Wed 10/09/2008 08:31 
Subject: RE: need to satisfyin answer 

I'm not a religious person and I'm not a fan of organised religion, 
but recognise its social content and importance. I'm not in favour of 
religious symbols invading the public domain. I wrote quite a lot on 
fundamentalism, eg in Runaway World. Life is a mystery, so there 
will always be a religious impulse - of transcendence - no matter 
what critics like Richard Dawkins might say. Best, Tony Giddens 
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